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مایکل بورُوُی برای بنیان گذاشتن 

»جامعه شناسی مردم مدار« چه بود؟
دربـــاره انـــواع جامعه شناســـی، میـــان 

اندیشـــمندان این علم همواره مباحث 
ح بوده است؛ بخصوص از  مختلفی مطر
این حیث که آیا جامعه شناســـی محدود 
بـــه فعالیت دانشـــگاهی اســـت یـــا باید 

الگویی برای آزادی و برابری 
دکتر سراج زاده از ایده »مایکل بورُوُی« برای پیوند دانشگاه و جامعه می گوید

جامعه شناسی

گروه اندیشه

15 بهمن ماه، مایکل بورُوُی )Michael Burawoy( جامعه شـــناس 77 ساله انگلیسی 
که ســـابقه بیش از ســـه دهه تدریس در دانشـــگاه برکلی کالیفرنیا را داشـــت بر اثر ســـانحه 
رانندگی درگذشت. تصدی مناصبی چون ریاست انجمن جامعه شناسی آمریکا و ریاست و 
نایب رئیسی انجمن بین المللی جامعه شناسی، از او یک چهره بین المللی ساخته بود و با 
بنیانگذاری ایده »جامعه شناسی مردم مدار«، در مرکز توجه اهالی علوم اجتماعی قرار داشت. 
بورُوُی در تیرماه سال 87 به دعوت دکتر حسین سراج زاده، استاد جامعه شناسی دانشگاه 
خوارزمی که در آن زمان ریاست انجمن جامعه شناسی ایران را برعهده داشت، به ایران آمد. به 
این اعتبار، با او درباره مایکل بورُوُی و اهمیت ایده اش برای جامعه ایران به گفت وگو نشستیم.
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کند تا در برابـــر زیاده خواهی هـــا و اثرات 
نامطلوب »اقتصاد بازار« و دســـت اندازی 
دولت به حـــوزه عمومـــی و زندگی مردم 

بایستد.
 

جامعه شناسی مردم مدار چه 
دستور کاری دارد؟

ارزشـــی-اخلاقی  معیـــار  و  هـــدف 
جامعه شناســـی مردم مـــدار این اســـت 
که در پـــی ارتباط مؤثر جامعه شـــناس با 
جامعه مدنی و جنبش هـــای اجتماعی، 
کوششـــی بـــرای تغییـــر در راســـتای دو 
ارزش »آزادی« و »برابـــری« صورت گیرد. 
جامعه شـــناس مردم مدار تلاش می کند 
تـــا تبعیـــض، بی عدالتی هـــای اجتماعی 
و رنـــج بشـــر را کاهش دهـــد. ایـــن ایده 
می توانـــد دارای مصادیق متعدد باشـــد؛ 
چرا که جامعه شـــناس مردم مدار در هر 
دوره تاریخی، بـــا یک شـــرایط اجتماعی 
منحصربه فـــرد مواجه اســـت؛ امـــا اصل 
ثابت این اســـت که او برای تغییر به نفع 
آزادی و برابـــری و کاهـــش آلام گروه های 
مختلف اجتماعی به خصوص فرودستان 
می کوشد و در این مســـیر با جنبش های 
اجتماعی عصر خود پیوند برقرارمی کند. 
بـــرای مثـــال، در کشـــوری کـــه تحـــت 
ســـلطه اســـتعمار و امپریالیســـم است، 
جامعه شـــناس مردم مدار مطابق دستور 
کار خود بـــا جنبش های ضداســـتعماری 
ارتباط برقرار می کند؛ یـــا جامعه ای که از 
تبعیض هـــای قومیتی، نـــژادی، مذهبی 
یـــا جنســـیتی رنـــج می بـــرد، دســـتور کار 
جامعه شناســـی مردم مـــدار ارتبـــاط بـــا 
جنبش های مبارزه کننده با این تبعیض ها 

خواهد بود.
در موضوعاتـــی همچـــون بحران هـــای 
محیط زیســـتی نیز این ارتبـــاط می تواند 
جامعه شـــناس  یعنـــی  گیـــرد؛  شـــکل 
مردم مدار بـــرای کاهش رنـــج اجتماعی 
ناشـــی از ایـــن بحران ها با ســـازمان های 
مردم نهاد یا فعالان محیط زیست ارتباط 
گرفته و دستور کار خود را دنبال می کند. 
به عنـــوان مثـــال، بـــورُوُی و بســـیاری از 
جامعه شناســـان مردم مـــدار در ســـطح 
جهـــان در جنبش هـــای اجتماعی علیه 
نسل کشی اســـرائیل در غزه بسیار فعال 

بودند.
 

جامعه شناسی مردم مدار در 
جهان چه افقی را دنبال می کند؟

رشـــــــد  بیــــن المــــــللی،  در عرصــــــــه 

جامعه شناســـی مردم مـــدار بـــا شـــیب 
اســـت.  افزایـــش  حـــال  در  ملایمـــی 
بخصوص ایـــن اتفاق در کشـــورهایی که 
محدودیت های کمتری برای کنشـــگران 
اجتماعـــی ایجـــاد می شـــود، ملموس تر 
اســـت. بورُوُی نیز به خاطر جایگاهی که 
در انجمـــن بین المللی جامعه شناســـی 
بـــه عنـــوان معـــاون انجمن هـــای ملی و 
بعد رئیس آن انجمن داشـــت، توانست 
انجمن هـــای  میـــان  در  را  ایـــده اش 
جامعه شناسی سایر کشـــورها گسترش 

دهد.

جاذبه هـــای  دارای  او  ایـــن،  کنـــار  در 
شـــخصیتی و کاریزمای ویـــژه ای هم بود 
که به راحتـــی بـــا دانشـــجویان، مردم و 
اقشار مختلف ارتباط برقرار می کرد. او، 
هنر ارتباط با دیگران در حوزه عمومی را 
به خوبی دارا بود. ویژگی هـــای فردی او 
به علاوه انتظـــار از علوم اجتماعی برای 
»مفید به حال جامعه بـــودن« و »کمک 
به بهبود زندگی مردم در شرایط بحرانی« 
باعث شـــده کـــه ایـــده جامعه شناســـی 
مردم مدار توجه بیشتری را به خود جلب 

کند.

به فضای دانشگاه نیســـتند؛ دسته سوم 
»جامعه شناســـی سیاســـت گذار« است 
که پژوهشـــگر در کنـــار فعالیـــت علمی 
خود در دانشـــگاه، امتداد آن را در عرصه 
سیاســـت گذاری پیگیـــری می کنـــد تا از 
مجرای این علم و دستاوردهای پژوهشی 
خـــود، در برنامه های مدیریتـــی جامعه 

تأثیرگذار باشد.
اما دسته چهارم همانی است که بورُوُی 
به آن تعلق خاطر بیشـــتری داشت و آن 
 public Sociology را ترویج می کـــرد
یا همان »جامعه شناسی حوزه عمومی« 
اســـت که در میان پژوهشـــگران ایرانی 
به »جامعه شناســـی مردم مدار« معروف 
اســـت. از نگاه بـــوروی، جامعه شـــناس 
مردم مـــدار از طریـــق ورود بـــه جامعه، 
خودش را با مسائل مردم، جامعه مدنی 
و جنبش هـــای اجتماعـــی تحول خـــواه 
درگیـــر می کند تـــا از ایـــن طریـــق هم از 
ســـاحت جامعه ایـــده و داده اخذ کند و 
هـــم رهاوردهای علمـــی خود را بـــه آنان 
عرضه کنـــد. در واقـــع، در این دســـته از 
جامعه شناسی یک رابطه دو سویه میان 
ســـاحت دانش و جامعـــه مدنـــی برقرار 
می شود و جامعه شناس نه تنها به فضای 
دانشـــگاه و عرصه نظریه محدود نیست 
بلکه خود یک کنشگر اجتماعی خواهد 
بود که کار آکادمیک جامعه شناســـانه او 
با کنشگری اجتماعی برای تغییر، ارتباط 

وثیقی دارد.
 

چرا برای بورُوُی »جامعه شناسی 
حوزه عمومی« ارجحیت داشت؟

علت تمایـــل بـــورُوُی به دســـته چهارم، 
تعلقـــات نظری خاص اوســـت؛ بـــورُوُی 
متعلـــق به ســـنت چپ جامعه شناســـی 
یـــک  را  خـــودش  اگرچـــه  و  اســـت 
معرفـــی  مارکسیســـت  جامعه شـــناس 
می کند اما مراد او مارکسیســـم کلاسیک 
نیست؛ با آنکه روی طبقه کارگر و شرایط 
کار آنـــان در اقتصـــاد بازار کار کـــرده، اما 

نگاهش محدود به این طبقه نیست.
بـــه  جـــدی   انتقاداتـــی  وی  همچنیـــن 
مارکسیســـم دولتـــی هـــم دارد و شـــیوه 
مدیریتـــی در ایـــن نظام هـــا را انســـانی 
نمی داند. به طور کلی، بـــورُوُی روایتی از 
سنت چپ جامعه شناسی و مارکسیسم 
جامعه شناســـانه  را بیان می کنـــد که به 
تعبیر او، نوعی از جامعه شناســـی است 
که تلاش می کند رابطه ای را میان »علم 
جامعه شناسی« و »جامعه مدنی« برقرار 

ـــرش بـ

تقریباً از اواخر دهه هشتاد شمسی، 
بویژه با سفر مایکل بورُوُی به ایران، 
»جامعه شناســـی مردم مدار« اقبال 
بیشـــتری در میـــان پژوهشـــگران 

کشورمان پیدا کرد.
انجمـــن  دعـــوت  بـــه  ســـفر  ایـــن 
جامعه شناســـی ایران صورت گرفت 
و او معاون وقت انجمن بین المللی 
جامعه شناســـی بود. کمـــی پیش از 

این ســـفر دو هفتـــه ای، مقاله بســـیار خواندنـــی او با عنـــوان »درباره 
جامعه شناسی مردم مدار« در مجله انجمن جامعه شناسی ایران منتشر 
شد و در سخنرانی های خود در شـــهرهای ایران -از جمله در دانشگاه 
تهران، علامه  طباطبایی، اصفهان، شـــیراز و بابلســـر- حضور پیدا کرد 
و به توضیح ابعـــاد آن پرداخت و اهالی علوم اجتماعـــی ایران را با این 

مفهوم بیشتر آشنا کرد.
البته با تعریفی که مایکل بورُوُی از »جامعه شناســـی مردم مدار« دارد، 
تعدادی از جامعه شناســـان ایرانی پیش از این مقطع نیز مشمول این 
تعریف می شـــدند؛ آنانی که در کنـــار درس و بحث دانشـــگاهی خود، 
همواره نســـبت به تحـــولات جامعه و ایفـــای نقش در آن، احســـاس 
وظیفه داشـــتند. برای مثال، خود مایکل بورُوُی، دکتر شریعتی را یک 
جامعه شناس مردم مدار توصیف می کرد. اما پس از سفر مایکل بورُوُی 
به ایران، ایده او در میان دانشجویان و جامعه شناسان کشور ما رواج 

بیشتری پیدا کرد.
برخی از دانشـــگاهیان و بخصوص جامعه شناســـان جوان تر کوشش 
کردند تـــا خود را به نحـــوی مصداق این جامعه شناســـی قـــرار دهند. 
بنابراین، به میزانی که نقش آفرینی جامعه شناســـان ایرانی در جهت 
دو ارزش نام بـــرده یعنـــی »آزادی« و »برابری« بیشـــتر، و محافظه کاری 
کمتر شود، طبعاً جامعه شناســـی مردم مدار در دانشگاه و جامعه بروز 

بیشتری خواهد داشت.
البته ورود به این نوع جامعه شناســـی هزینه هایی هم دارد و ما شاهد 
بودیم برخی اســـتادان به خاطر ایـــن نوع کنش گری های مســـئولانه 
نسبت به جامعه و بهبود زندگی مردم و نقد برخی روندها و رویکردها، 
با محدودیت هایی روبه رو بوده اند؛ اما با وجود برخی موانع، این دسته 

از جامعه شناسی در ایران با شیب آرامی در حال رشد است.

جامعه شناسی مردم مدار در ایران چه موقعیتی دارد؟
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این فعالیـــت علمـــی- دانشـــگاهی را در 
ســـاحت جامعه نیز امتـــداد داد. از این 
منظـــر، مایکل بـــورُوُی جامعه شناســـی 
 را به چهار دســـته کلی تقســـیم می کند.

1. »جامعه شناسی حرفه ای« که به تعریف 
بورُوُی ایـــن بخـــش از جامعه شناســـی 
محدود بـــه انجـــام کار حرفـــه ای علمی 
در سطح دانشگاه اســـت و چندان نگاه 
انتقـــادی  به محیـــط بیرون از دانشـــگاه 
نـــدارد یا خـــود را درگیـــر داوری ارزشـــی 
 دربـــاره شـــرایط اجتماعـــی نمی کنـــد.

2. »جامعه شناســـی انتقـــادی« کـــه بـــاز 
پژوهشـــگر جامعه شناســـی در دانشگاه 
به نظریه و آموزش مشـــغول اســـت، اما 
با رویکـــرد انتقـــادی، شـــرایط موجود را 
نقـــد می کند امـــا خـــودش درگیر کنش 

اجتماعی نمی شود.
امـــا از نـــگاه بـــورُوُی دو دســـته دیگـــر 
جامعه شناسی هم وجود دارد که محدود 


